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رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به این‌که در برخی موارد 
شاهد هستیم سیستم‌های ارسال پیامک‌های انبوه برخی 
نهادها و سازمان‌ها هک می‌شود، گفت: از این طریق برای 
مردم پیامک با لینک آلوده که موجب کلاهبرداری شده ارسال 
می‌شود و نهادها به خاطر ضعف در سیستم امنیتی خود باید 
پاسخگو باشند و با این نهادها به‌دلیل تسهیل وقوع جرم و 
سهل‌انگاری برخورد می‌شود. سردار داوود معظمی‌گودرزی 

انــبــوه و ســوءاســتــفــاده‌هــای مجرمان  ــاره پیامک‌های  ــ درب
سایبری از این بستر هشدار داد و گفت: سامانه‌های پیامک 
انبوه که توسط اپراتورها یا شرکت مخابرات در اختیار برخی 
شرکت‌ها و نهادها قرار می‌گیرد، اساسا با هدف اطلاع‌رسانی 
که مردم به  به‌موقع طراحی شده‌اند اما به‌دلیل اعتمادی 
این پیامک‌ها دارند، حساسیت امنیتی آنها بسیار بالاست 
و باید الزامات سختگیرانه‌ای برای حفظ امنیت‌شان رعایت 

نــهــادهــای ذی‌ربـــط دستورالعمل‌های  ــزود:  ــ اف شـــود. وی 
مشخصی را بــرای امــن‌ســازی ایــن سامانه‌ها و جلوگیری از 
دسترسی‌های غیرمجاز به شرکت‌های دارنــده این پنل‌ها 
ابلاغ کرده‌اند اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که 
به‌دلیل ضعف‌های امنیتی یا سهل‌انگاری، این سامانه‌ها 
هک شده و در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌گیرد. رئیس 
پلیس فتای پایتخت ادامه داد: در چنین شرایطی، مجرمان 

هشدار درباره هک 
پیامک‌های انبوه 
برخی سازمان‌ها

آرام و ســربــه‌زیــر گــوشــه‌ای نشسته و  پــســر 
تپش

مژده مظهری 
منتظر اســت تــا اسمش را صــدا کنند و وارد 
اتاق بازجویی شود. پویان خودش را نابغه کامپیوتر معرفی می‌کند 
ود هوش مصنوعی،  و می‌گوید یک هکر حرفه‌ای است و حالا با ور
استعدادهایش بیشتر شکوفا شــده اســت. خیلی حــال و حوصله 
وع به صحبت می‌کنم و کم‌کم خودش  ــدارد. با او شــر حــرف زدن ن
گفت‌وگو را ادامه می‌دهد.  البته ادعایی را مطرح می‌کند که پلیس 

آن را تایید نکرده است.
 خودت را معرفی کن

پویان هستم و 29سالمه. 
 تحصیلاتت چقدر است؟

 ، کنکور ــون  آزم و  دیپلم  گرفتن  از  بعد  هستم.  کامپیوتر  لیسانس 
تنها رشته‌ای که انتخاب کردم کامپیوتر بود چون به شدت به آن 
علاقه‌مند بودم. خدا را شکر قبول شدم و در شش ترم تحصیلم را 

به پایان رساندم. 
 این‌قدر که به این رشته علاقه‌مند بودی چرا ادامه ندادی؟

می‌خواستم خیلی سریع وارد بازار کار شوم. 
 پس چرا به جای بازار کار سر از سرقت درآوردی؟

چون هرجا برای کار می‌رفتم فقط می‌خواستند از هنر و استعدادم 
کم‌کم به  کنند و پول خوبی نمی‌دادند به همین دلیل  استفاده 

سمت خلاف کشیده شدم. 
 کمی از خانواده‌ات بگو. 

خواهر و برادری ندارم و تک فرزند هستم. پدر و مادرم هر دو کارمند 
بانک هستند و زندگی آرامــی داشتند امــا با وجــود من آرامــش از 
زندگی‌شان گرفته شده و درگیر شده‌اند. بارها به خاطر آنها تصمیم 
گرفته‌ام دست از این کارها بردارم اما واقعا نمی‌توانم و دست خودم 
نیست. دوست دارم هر روز چیزهای جدیدی کشف کنم و کارهای 

جدیدی انجام دهم. عاشق ریسک و هیجان هستم. 
 پرونده‌ات نشان می‌دهد سابقه‌داری، چرا سرقت را انتخاب کردی؟

را انتخاب می‌کنی  از ابتدا راه غلط و بی‌راهه و نادرست  وقتی 
خیلی سخت می‌توانی در راه درست قرار بگیری. راستش هر بار 
کردم تا دیگر سراغ سرقت نروم اما انگار  که دستگیر شدم، توبه 
به سرقت اعتیاد پیدا کرده‌ام و نمی‌توانم زندگی‌ام را تغییر دهم. 
خودم هم از زندان رفتن خسته شده‌ام. این‌بار هم فقط خواستم 
متفاوت‌تر عمل کنم و بعد از به دســت‌آوردن پول می‌خواستم 

دور سرقت را خط بکشم که نشد. 
 منظورت از متفاوت‌تر چیست؟

من با کمک هوش مصنوعی برنامه‌ای نوشتم که یک ردیاب است. 
با کمک آن می‌توانستم طلا و جواهرات را پیدا کنم. یک چیزی شبیه 
گر طلا یا شیء باارزشی در  دستگاه گنج‌یاب است. ردخور ندارد و ا
آن مکان باشد حتما هشدار می‌دهد. فکر می‌کنم نخستین گروهی 

هستیم که توانسته‌ایم با استفاده از هوش مصنوعی سرقت کنیم. 
 برنامه‌ای که طراحی کردی، جواب داد؟

بله. با دوستانم وارد خانه‌ها می‌شدیم‌؛ خانه‌هایی که چراغ‌هایش 
خاموش بود. دوستانم به روش خودشان قفل درها را می‌شکستند و 
وارد می‌شدیم. بعد با کمک لپ‌تاپ و همراه آن برنامه به جست‌وجو 
در خانه می‌پرداختیم و طلا‌ها را پیدا می‌کردیم. معمولا طلا‌ها را زیر 

گونی برنج، زیر تخت یا لابه لای رختخواب‌ها و ... پیدا می‌کردیم. 
 از سرقت‌ها چقدر پول گیرت آمد؟

گاهی  دقیق یادم نیست، چون همه‌اش خرج می‌شد. این وسط 
؟ من هکر هم هستم  هم دوستانم را دور می‌زدم. می‌دانید چطور
و بار‌ها سایت‌های مختلف را هک کرده‌ام. چندین مرتبه حساب 
پدرم را هک و از آن پول برداشت کردم. گاهی وقت‌ها که به سرقت 

می‌رفتیم، برنامه را طوری هک و دستکاری می‌کردم که به خودم 
کجاست. بعد  پیام مــی‌داد و فقط خــودم می‌فهمیدم جــای طلا 

طلاها را برای خودم بر می‌داشتم. 
 پس سر همدستانت کلاه می‌گذاشتی؟

شما اسمش را کلاهبرداری می‌گذارید اما من نه. خب زحمت اصلی 
پای من بود. طراحی برنامه‌ای که پول زیادی برای نوشتن آن هزینه 
کرده بــودم. پس درواقــع حق من بود که گاهی اوقــات برای خودم 

چیزی را در نظر بگیرم. 
 از نحوه دستگیر ‌شدنت بگو. 

یکی از دوستانم فهمیده بود من گاهی سر آنها را کلاه می‌گذارم و به 
گه می‌خواهی  به کسی نگویم  اصلاح زیر‌آبی می‌روم. به من گفت ا
باید سهم مرا بدهی که من انکار کردم و زیر بار نرفتم. او هم با من لج 
کرد و گفت یک جایی جبران می‌کنم. آخرین جایی که برای سرقت 
کشیک داخــل نیامد و در خیابان ماند. حدود  رفتیم او به بهانه 
پنج دقیقه گذشته بود که صدای آژیر پلیس را شنیدیم و همانجا 

دستگیر شدیم. بعدا فهمیدم او ما را لو داده بود. 
 خودش کجاست؟ او هم دستگیر شد؟

نه. خودش گزارش را داد و از آنجا رفته بود. الان هم دنبالش هستند 
چون اسم او هم در گروه هست. 

سرقت طلا با هوش مصنوعی!

که   شش فرزند شخصی به‌نام »مهران« طی نامه‌ای 
به دادستان آبادان تسلیم داشتند برای پدرشان که 
مادر آنها »زینب« را با تیغ سلمانی بقتل رسانده است 
کم‌سابقه اهالی  کردند!  این تقاضای  تقاضای اعدام 
خوزستان را در بهت و حیرت فــرو بــرد و نــام فرزندان 
گرفت تا مورد  متهم به قتل روی پرونده مربوطه قرار 
بررسی قرار گیرد.  فرزندان مهران متهم بقتل آبادانی 
که همسرش را بطرز فجیعی بقتل رســانــده اســت، از 
سازمان زنان و انجمن‌های خیریه آبادان درخواست 
کــردنــد.  ماجرا از موقعی  رسیدگی بتقاضای خــود را 
کن آبادان با همسر جوان و  شروع شد که »مهران« سا
زیبای خود اختلاف پیدا کرد و همسرش به‌عنوان قهر 
خانه او را ترک کرد و به منزل برادرش رفت.   شب‌هنگام 
وقتی مهران بخانه بازگشت، از فرزندان خود خواست 
که مادرشان را بخانه بازگرداند، تا صبح با وی به دادگاه 
حمایت خانواده بروند.   وی با این حیله »زینب« را 
به قتلگاه کشانید، بچه‌ها به خانه دایی خود رفتند 
گریه مادرشان را به خانه بازگرداندند  و با خواهش و 
و بــدیــن‌ســان نطفه یــک جنایت بسته شـــد.  شش 
که از صمیم قلب دوست  کــودک بی‌گناه مادرشان را 
داشتند، بخانه آوردنــد ولی از سرنوشت شوم و هرگز 
گاه نشدند تا آن‌که سپیده‌دم خونین دمید! بامداد  آ
روز بعد، فرزندان زینب هنگامی‌که به اطاق وی رفتند 
تا او را بیدار کنند، با جسد غرقه بخون مادر خود روبه‌رو 
شدند! این یکی از فجیع‌ترین صحنه‌های زندگی شش 
کــودک بــود، آنها مــادر خــود را بی‌جان و خــون‌آلــود در 
بستر یافتند و بر بالینش به شیون پرداختند.  مهران، 

کرده بود، همسایگان  کودکان فرار  متهم بقتل و پدر 
سررسیدند و هر دم چهره فجیع جنایت بیش‌از پیش 
ک در شــاه‌آبــاد،  نــمــودار مــی‌شــد.   ایــن جنایت هولنا
کنون این خانه که زمانی کانون  »آبادان« روی داد و ا
گرم یک خانواده بود در سکوت و تاریکی مطلق فرو 
رفته است.  مهران، متهم بقتل در زندان است. زینب، 
ک آرمیده و فرزندان آن‌ دو برای  همسر او در دل خا
همیشه خانه را ترک کردند! آنها دیگر قدرت بازگشت 
بخانه خــود را نــدارنــد و در خانه دایــی‌شــان سکونت 
گزیده‌اند.   نامه‌ای که دیروز تسلیم دادسرای آبادان 
شد، به امضای شش فرزند مهران بود. دو پسر مهران و 
زینب هر دو ۱۸ساله هستند و همین امر به‌نامه حالت 
جدی‌تر و قانونی‌تری بخشیده اســت.  آنها همگی از 
دادستان آبادان برای پدرشان تقاضای اعدام کردند، 
زیرا او کانون گرم آنها را برای همیشه از هم پاشیده و هم 
او بوده‌است که مادر جوانشان را بکام مرگ فرستاده 
است.   »یکی از پسران، دانش‌آموز کلاس ششم ریاضی 
است و می‌گوید: در وجــود پدرمان »مهران« ذره‌ای 
ــان می‌گفت  ــدرم ــود نــداشــت و نــــدارد، پ محبت وجـ
کند و میگفت  کار  آرایشگاه  مادرمان زینب نباید در 
مادرمان بــرای او همسر خوبی نبوده است ولی این 
یک دروغ بود، زیرا او مادر مهربان و همسر وفــاداری 
کرده  که بــزرگ‌تــر بــودیــم، تشویق  بــود. پــدر بارها ما را 
که مــادر خــود را بقتل برسانیم، ولــی مگر چنین  بــود 
چیزی امکان دارد؟ آخر برای چه؟ عاقبت نیز خود او 

دست‌هایش را بخون مادرمان آلوده ساخت. 

روزنامه اطلاعات

بایگانی

۶ دختر و پسر برای پدرشان  تقاضای اعدام کردند

در این بخش به بازخوانی حــوادث قدیمی می‌پردازیم که فقط برخی افــراد سن و ســال‌دار آنها را به یاد دارنــد. 
لازم به ذکر است دلیل قدیمی بودن ادبیات، نثر و نگارش این است که برای همان نسل بسیار جذاب و یادآور 

ور می‌کنیم. خاطرات آن زمان خواهد بود.  این هفته اخبار حوادث سال 1359 را با منبع  دیده‌بان تاریخ مر

هشدار

رودر‌رو

گفت‌وگو با سارق حرفه‌ای خانه‌ها


